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جیم  أعوذ باِلله مِن الشَّیطان الرَّ
حیم حمن الرَّ  بسِم الله الرَّ

  

 کلام مرحوم نائینی دربارۀ تقدیر در مفاد حدیث رفع
فرمایند و بحث راجع به تقدیر و مرحوم نائینی مطلبی را راجع به تقدیر در مفاد حدیث رفع مطرح می

ی تقدیر به حکم دانند، یعنها رفع حکم واقعی میدانند و بعضیها تقدیر را رفع آثار میعدم تقدیر است؛ بعضی
فرمایند که درصورتی احتیاج به تقدیر است که منظور از رفع، رفع حقیقی واقعی خورده است؛ ولی ایشان می

و صوناً لِکلامِ الحکیم که این رفع، رفع حقیقی باشد باشد؛ یعنی دلالت اقتضاء، مقتضی تقدیر است درصورتی

ما اضطروا إلیه وَ ما أكُرِهوا » یا «الخطأ و النسّیان» هت اینکهجباید تقدیر گرفت. به عنِ اللغویةِّ و العبثیةّ

و... امور واقعی هستند و رفع امور واقعی و حقیقی و تکوینی ممتنع است؛ بنابراین تقدیر باید در اینجا « عَلیه
ما لا » در حالا 1، رفع، رفع حقیقی است و نیازی به تقدیر ندارد.«ما لا یعَلمون»مدّنظر قرار بگیرد؛ اما در 

و موصول در اینجا چیست؟ آیا حکم است یا موضوع مجهول « ما»کنند که منظور از ایشان بحث می« یعَلمون
که منظور رفع است؟ اما در مورد ثمانیۀ مذکوره چون نفس آن فعل در خارج متحقق است بنابراین درصورتی

عنی رفع به اینها خورده است ولی منظور از این حقیقی باشد، باید در اینجا یک تقدیری را مدّنظر قرار داد؛ ی
لحاظ رفع آثار؛ بنابراین در اینجا عنایتی شده و مجازی در اینجا هست. اما رفع عبارت از رفع آثار است یعنی به

که إخبار در صورتیصورت تقدیر لزومی ندارد؛ درفرمایند: اگر رفع، رفع تشریعی باشد دیگر دراینایشان می
د یا رفع، رفع حقیقی باشد خب این در اینجا نیاز به تقدیر دارد؛ اما اگر رفع، رفع تشریعی باشد ]محتاج اینجا باش

ـ انشاء مدّنظر  در تشریع به مقدر نیستیم[ چون در رفع تشریعی گرچه لسان، لسان إخبار است؛ ولی در اینجا ـ
کند. آن انشاءِ حکم ظاهر همان رفع اقع میشارع است، کأنّ به لسان نفی، انشاء حکم ظاهر را در قبال حکم و
با وجود ضرر واقعی  لا شک لکثیر الشک؛تشریعی و رفع اعتباری است، مثل قاعدۀ لاضرر و لاضرار یااینکه 

کند که آن جعل عبارت از غرامت است و حال شارع به لسان نفی، حکم تشریعی را جعل میخارجی درعین
، شک با لا شک لکثیر الشکدرصورت ضرر خارج است. یا در صورت عبارت از آن آثاری است که مترتب 

لا شک لکثیر حال شارع به لسان وجود اینکه وجود عینی خارجی دارد یعنی همان وجود نفسی دارد، درعین

کند استمراراً و حکم به صحّت؛ این حکم به صحّت آن فعل ، حکم به مضیّ صلاة و مضیّ آن عمل میالشک
 2ن شک خارجی، جعل حکم تشریع به لسان نفی است. این مطلب مرحوم نائینی بود.و عمل با وجود آ
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کند که با مطلبی که فرمودند در تعارض است؛ ایشان ای را ذکر میبعد ایشان در اینجا یک مسئله
کوره فرمایند که منظور ما از رفع تشریعی که در اینجا گفتیم این نیست که رفع تشریعی به خود این موارد مذمی

بخورد؛ چون موارد مذکوره در خارج وجود دارند و رفع تشریعی آنها معنا ندارد بلکه رفع تشریعی در آنجا به 
کأنّ ایشان با این بیان خودشان محال  1خورد که آن آثار تشریعاً برداشته شده است.آن آثار مترتب بر آنها می

وجه نفی و توجه سلب کرده باشد و هر امری را که در دانند که اعتباراً شارع به یک امر حقیقی خارجی، تمی
ظاهراً در امر  دانند تکویناً و جعلًا و تشریعاً؛ این مطلبی بود که مرحوم نائینی ـخارج متحقق است را ثابت می

 ـ بیان کردند. ثانی
نی ماحصل کلام ایشان این است که رفع در این حدیث شریف، رفع تشریعی است نه رفع حقیقی و تکوی

و چون رفع تشریعی است احتیاج به تقدیر ندارد ولکن از باب اینکه در رفع تشریعی، هم شرعاً و تشریعاً و 
هذا آثار و لوازم مترتبۀ بر آن عمل مورد اعتباراً اعیان خارجی و قضایای واقعۀ خارجی قابل رفع نیست؛ بناءًعلی  

 هم که خواهد آمد.بحث راجع به آن گیرد و دیگر باید دید که آن آثار چیست ورفع قرار می
 نظر بر کلام مرحوم نائینی

که مرحوم عراقی هم به این مواقع اشاره دارند. یکی از در کلام ایشان مواقعی از نظر وجود دارد چنان
فرمایند: اگر لسان دلیل لسان إخبار باشد یا رفع، رفع تکوینی باشد در اینجا آن مطالب این است که ایشان می

 محتاج به مقدّر هستیم و اگر لسان، لسان رفع تشریعی باشد، محتاج به مقدر نیستیم.ما 
 چه فرقی بین لسان اِخباری دلیل و رفع تشریعی وجود دارد؟

عرض این است که چه منافاتی است بین اینکه لسان دلیل، لسان إخبار باشد و بین اینکه رفع، رفع 
عنوان نهی، که انشاء عدم وجود کند لازم نیست که حتماً بهتشریعی باشد؟! شارع وقتی که یک امری را رفع می

کند و و نفی یک امر خارجی را می عنوان نفی، رفعخیر، بهعنوان اثبات، حکمی جعل بکند؛ نهخارج است یا به
مشخص است که منظور از نفی در لسان شرع، جعل حکم است؛ چون بر نفی و بر اثبات شارع باید اثری مترتب 
باشد. اگر اثری بر نفی یا اثبات مترتب نشود لسان شارع لسان لغو و عبث خواهد بود. هر جا که شارع اعتباراً 

 طور است.ا یک امری را رفع کرده باشد در آنجا مسئله همینو تشریعاً یک امری را ثابت و ی
طواف در بیت، صلاة است؛ در اینجا شارع حکم به  2«الَطَّوافُ باِلبَیتِ صَلاةَ  »گوید: مثال میبابمن

ثبوتیّت صلاة برای طواف کرده است و باید یک اثری مترتب بر این باشد؛ آثار صلاتیت که عبارت از قرب 
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ر این مترتب باشد و بالتّبع یک لوازمی را هم دارد که مثلًا باید شخص از خَبث و از حدث طاهر است باید ب
طور است؛ اگر شارع بگوید که طور در لسان نفی همینذلک. همینباشد باید که دور باشد متطهّر باشد و امثال

حال إخبار است. ما که أیّلی  آورد که شکی نیست، این نفی ع، وقتی که لسان نفی را میلا شک لکثیر الشک
چیزی بین اخبار و انشاء نداریم؛ یا اخبار است یا انشاء است حتی خود استفهام هم إخبار نیست؛ بلکه جزء 

گیرد؛ یکی امر است و یکی استفهام انشائیات است؛ اینها همه جزء انشاء هستند. انشاء چند مسئله را دربرمی
طور استفاده از و نهی است و اینها همه موارد انشاء هستند و همین است و یکی طلب است و عرض و تمنّی
و یا لسان استعمال صیغه به اسم فاعل « ا نکِح  »و یا مثلًا  «أنکحت  » صیغ إخباریه به داعی انشاء، مثل ماضی

اینکه آید و این فقط اختصاص به ماضی ندارد. طور است که برای انشاء میهم همین« أنا ناکِح  »باشد مثل 
آورند این فقط یک عادت است و اما استعمال داریم که مصطلح است فقط ماضی را برای اجراء صیغۀ عقد می

گویند، نظر افاده و بیان همان حکم صیغۀ ماضی را دارد منتها از باب تأکید ماضی میصیغۀ مضارع هم از نقطه
 اقوی  است. کند از این باب دلالتش بر انشاءچون ماضی دلالت بر وقوع می

، ممکن است که با «فروشماین را می»گویم: ، یک وقتی می«این را فروختم»گویم: وقت مییک
ها تخیّل کنند که من قصد فروش در آتیه را دارم نه حال؛ ولی دیگر معنا ندارد که بگوییم: بعضی« فروشممی»
وقت مضیّ امر را در مورد ضیّ امر است آنیعنی قصد فروش در حال یا در آتیه دارد؛ بلکه معنایش م« فروختم»

 کنند.عقد و در مورد انشاء از باب تأکید استعمال می
در اینجا منافاتی با انشاء ندارد، که  لا شک لکثیر الشکگوید: حال این اخبار در اینجا که میأیّعلی  

تی ندارد که رفع، رفع تشریعی باشد و و منافا« اگر اخبار باشد، احتیاج به مقدّر داریم»فرمایند: حالا ایشان می
 لا ضرر و لا ضرار و لا شک لکثیر الشککند کند؟! اخبار میاخبار هم اخبار تشریعی باشد، چه فرقی می
گوید: کند؛ هردوی اینها یکی است؛ به این معنا که وقتی شارع مییااینکه فرض کنیم تشریعاً ضرر را رفع می

منظورش این است که اگر شما قبول دارید که ضرر واقعاً ضرر خارجی است و واقعاً در خارج  «لا ضرر»
در اینجا اگر شارع  لا ضرر و لا ضرار؛گوید: یک ضرری اتفاق افتاده است در عین وقوع ضرر، شارع می

لا »ت. پس لسان خاطر اینکه یک ضرری اتفاق افتاده اسواقعاً لسانش لسان اخبار است خب این کذب است؛ به
لسان اخبار واقع نیست؛ بلکه لسان اخبار تشریعی است. معنای اخبار تشریعی و اخبار اعتباری چیست؟ « ضرر

ذلک به آن افتد، به لحاظ آثار در محاوره و امثالعدم ترتب اثر است. چون هر چیزی که در خارج اتفاق می
 شود.ن توجه میشود و در عرف به لحاظ نفس اثر است که به آتوجه می

 دو داعی در اِخبار: نفس وقوع قضیه و آثار مترتبه
این یک مسئله و نکتۀ دقیقی است؛ یک وقتی داعی در اخبار، نفسِ وقوع یک قضیه است مثل اینکه 
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 ، داعی خود نفس وقوع قضیه است؛ یک«نَزَلَ الثلّج  »یا  «نزََلَ المَطَر»، «جاءَ المَطَر  »، «باران آمد»گوییم: می
 «نزََلَ المطر  »بینی گوییم: مگر نمیوقتی هم داعی آثار مترتب است؛ یعنی به نفس خود او کاری نداریم مثلاً می

ات را راه گوییم: برف آمد، یعنی بخاری خانهکند. یا مییعنی برو پشت بامت را قیرگونی کن، الآن چکّه می
 مورد نظر مخبر است. درست شد؟! بینداز؛ یعنی داعی بر لوازم و آثار مترتبۀ بر این خبر

اگر در آن مواردی که منظور شارع از اخبار و از اثبات و یا رفع شیء آثاری است که مترتب بر آن است، 
نه صرف یک اخبار، این به شارع مربوط نیست که بگوید: باران آمد، برف آمد، به شارع ربطی ندارد بلکه این 

در مقام افاده و بیان، جعل احکام و آثاری کند که بر آن اثر مترتب است؛ کار مردم است؛ کار شارع این است که 
شود باید بیایید زکاتتان را بدهید، این را یعنی وقت نتیجه، معلوم می ألآن وقت  الحصاد،اگر شارع بگوید: 

بگوید:  گوید: الآن وقت حصاد است یعنی بیا زکات بده. یااینکه فرض کنید شارع وقتیخواهد بگوید. میمی
کند. وقتی که شارع شارع به این عبارت و به این داعی بیان مییجَب علیک الصیاّم یعنی  جاءَ شهر  رمضان

اینکه در خارج شکی وجود ندارد؛ بلکه داعی برای این در اینجا این است نه لا شک لکثیر الشک؛گوید: می
ین شک را قبول ندارم و این شک، شکی نیست که گوید: من این شک را قبول ندارم؛ اعتباراً من اکه شارع می

مترتب آثار باشد، این منظور شارع است. شکی در خارج شک است که این شک موجب آثار باشد، موجب 
گوید: این شک کأنّ در آثار شرعی و آثار اعتباری باشد؛ ولی شکی که خود آن شک موجب اثر نیست شارع می

گویید شود، شما میرسد آب میآید ولی وقتی که به زمین میه در خارج میخارج اصلاً وجود ندارد. آن برفی ک
گویید که برف نیامد؛ چون گرچه برف آمد ولی وقتی به زمین رسید که اصلًا برف نیامده است و راست هم می

د کنزمین گرم بود و آب شد و دیگر چیزی باقی نمانده است. شارع هم وقتی که از یک امر، جعل اخبار می
جهت عدم ترتّب اثر، خود اصل آن موضوع را اینکه بخواهد واقعاً این امر خارج را رفع کند؛ یعنی تنزیلًا بهنه

گوید: این موضوعی که اثر ندارد اصلًا کأنّ این اثر ندارد اصلًا عقلا به این توجه کند و میهم در خارج نفی می
 کنند.نمی

شارع نیامده  کردیم؟! واقعاً در عرف ـکار می؛ ما چهلشکلا شک لکثیر اگفت: حالا اگر شارع نمی
کنند. کسی که مثلًا کنند؟! توجه نمیـ به شک کسی که کثیرالشک است توجه می یک امر خارجی را جعل کند

کنند، کند، آن کسانی که زیاد یقین پیدا میای یقین پیدا میکند یا به هر قضیهبه هر موضوعی فوراً یقین پیدا می
ها هستند کنند، بعضیمجرد یک صدایی یقین پیدا میکنند بهفرض کنید به مجرد طیران یک طائر یقین پیدا می

ای را نقل کنند آیا شما ترتیب اثر رسند، وقتی که برای شما یک قضیهکه خیلی زود به یک یقین و به علم می
خورد درد کوزه میگویید که یقینت بهما میگوید: من یقین دارم؛ ولی شدهید. میدهید؟! ترتیب اثر نمیمی

گوید، ولی از نظر شما این یقین بلا یقین است. بریز در کوزه و آبش را بخور! خب واقعاً یقین دارد، دروغ نمی
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 چرا؟! چون اثر بر آن مترتب نیست. پس ما هم در عرف داریم و این قضیه فقط قضیۀ شرعی نیست.
 قطع عوامتوضیحاتی در باب قطع قطّاع و 

کند به یقین او ترتیب اثر کنیم. کسی که زیاد یقین میما هم خودمان در عرف با همین کیفیت عمل می
کند و قطّاع است کثیر القطع است کند. کسی که زیاد قطع پیدا میدهیم. شیخ هم در اوّل ]رسائل[ بحث مینمی
حجّت است یک مطلب دیگری است. بله حالا ]اینکه[ برای خودش  1گویند: قطع قطّاع حجّت نیست.می

واقعاً قطع قطّاع برای خودش حجت است چون راه خلاف ندارد؛ ولی برای ما نیست. اگر فرض کنیم که یک 
است؛ لذا در محاکم  لا قطعای بود این بیّنه هم قطّاع است، قطع آن حکم شرعی برای ما مترتب بر قطع یک بیّنه

را بیاورند و تحقیق کنند که این شخص قطّاع است، به قطعش ترتیب طور است اگر شخصی هم مطلب همین
 کند.ای فوراً قطع پیدا میخاطر اینکه این به هر قضیهدهند؟! بهدهند. چرا نمیاثر نمی

از این باب است که قطع عوام از نظر شرعی محلّ اشکال است. قاضی باید در محکمه تحقیق کند و باید 
قدر هم شلّوها نیست که تواند حکم کند. قضیه اینجهت نمیلًا بررسی کند و بیخصوصیّات بیّنه را کام

محض اینکه دوتا بیّنه از خیابان پیدا کنند و بیایند در اینجا شهادت بدهند که فلان آن قاضی هم طوری بههمین
ببینند که وضعشان طرف بفرستد تا از این بیّنه تفحّص کنند و طرف و آنخیر قاضی باید اینحکم بدهد؛ نه
اش محل چیز کنند؟! اینها همهنسبت به مسائل چطور بررسی می تحقیقاً، تفحصّاً، تدبرا؛ًچطور است؟! 

 است...
 تلمیذ: غیر از قطاع نبودن بیّنه باید مبادی قطع هم در آنجا تحقیق بشود.

 اش باید بشود لعلّ اینکه خلاف به قطع رسیده باشد.استاد: بله همه
کنیم و بعد هم سر طرف را بزنند نیست که قاضی بگوید: شما دیدید بله تمام شد و امضاء می طوراین

ساعت بالا و پایین کند طور شد؟! یکگردنش را بزنند نه آقا باید بفرستد که از کجا قطع پیدا کردی؟! چرا این
عی دیده و تخیل نکرده، از طرف کند تا برایش محرز بشود که آنچه را که این شخص دیده واقطرف و آناین

 سر و صدا ترتّب اثر بر او پیدا نشده، ایجاد شک و... همه را باید قاضی بررسی کند.
 تبعیت شارع از عرف در لا شک لکثیر الشک

طور است؛ شارع هم در اینجا همین روش عرف را پیروی شارع هم همین لا شک لکثیر الشکدر 
فته که شک تو از نظر من ممضا نیست؛ یعنی منِ شارع به آن شک کرده، کسی که دائماً شک بکند شارع گ

دهم که آن شک خارجی شک عادی باشد، شک عرفی باشد، شک عقلائی باشد؛ اما تو خارجی ترتیب اثر می
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دارد منتها اعتباراً و کنی این از نظر من شک نیست. بنابراین واقعاً شارع در اینجا شک را برمیکه دائماً شک می
فرماید که فقط صرفاً لسان دلیل، لسان اخبار است؛ ولی در واقع ناظر ئینی میکه مرحوم ناطوریلًا، نه همانتنزی

گوید که واقعاً از نظر من شک تو شک نیست. دارد و میآید این را برمیخیر واقعاً شارع میبر آن آثار است. نه
کند طبعاً آثار هم مترتب خواهد شد؛ دیگر ک میحالا که از نظر من شک تو شک نبود و رفع شک از کثیرالش

در صلاة معتبر نباشد کانّ شکی  کثیرالشکشود وقتی که شک شارع چه بخواهد چه نخواهد آثار مترتب می
که مرحوم طوریاینکه شارع بیاید در اینجا جعل کند هماندرست شد؟! نه فَیسَتمَِرُّ علیٰ صلاتِهِ.نکرده است 
شارع در اینجا جعل حکم در قبال حکم واقعی نکرده است. کاری که شارع در اینجا کرده  فرماید.نائینی می

لحاظ اینکه این عمل با سایر اعمال و افعال عرفیه است این است که آن عملی را که در خارج انجام گرفته به
شکی که برای  خورد؛درد من نمیمنطبق نیست و آن عمل را در خارج نفی کرده است و گفته این عمل به

خورد. در اینجا جعل حکم نکرده است بلکه اصلًا رفع شک کرده است و گفته درد من نمیکثیرالشک است به
من این شک را قبول ندارم. دیگر نیازی به جعل مجدد نیست. نیاز نیست که شارع بیاید در اینجا یک حکم 

صحیح صلاة را در اینجا جعل کند، استمرار اباحه را جعل کند یک حکم امضاء صلاة را جعل کند، یک حکم ت
گوید: این شک از نظر من باطل است تمام شد؛ حالا دیگر هر صلاة را جعل کند، نه دیگر نیاز نیست. شارع می

خواهد تبعات داشته باشد، داشته باشد. وقتی که شک کثیرالشک باطل شد طبعاً باید نمازش را ادامه چه می
 .بدهد، این دیگر روشن است

 توضیح مفاد حدیث لا ضرر
، لسان، لسان اخبار است. ضرری که در لا ضرر و لا ضرار فی الإسلامیااینکه فرض کنید در مورد 

رفع « لا ضرر»خارج هست... واقعاً همین است یعنی احتیاج نیست که این عبارات را توجیه کنیم و بگوییم: 
چیز کرده و جعل غرامت و اینها کرده است. ضرری تشریعی کرده است و چه کرده است و جعل حکم در قبال 

ـ آن ضرر خارجی  اگر یادتان باشد بحثش مطرح شد که در خارج هست واقعاً از نظر عرفی چه وقتی به ـ
گویند؟! در وقتی که واقعاً یک نقصی بر آن شخص وارد شده باشد؛ وقتی که شارع او را مجبور کرده بر می

دانیم که شارع آمده، کأنّ ضرری هم در خارج اصلًا انجام نگرفته است؛ چون ما میاینکه بیاید تاوان بدهد پس 
جعلِ تاوان و غرامت و مصائب، حتی کیفر و این مسائل را در اینجا لحاظ کرده است. بنابراین اگر شخصی 

توانیم بگوییم ین میکند به اینکه شیشه را بیندازد؛ بنابرابیاید شیشۀ کسی را بشکند وقتی که شارع او را ملزم می
که اصلًا ضرری نبوده است. اگر شخصی بیاید کسی را هتک احترام و حیثیت کند اگر شارع او را کیفر بدهد و 

توانیم بگوییم که کأنّ ضرری نبوده است. آن ضرری در خارج ضرر است که... یااینکه اعادۀ حیثیت بکند می
گر شارع بگوید که باید نظیرش را جبران کنی، پس در فرض کنید شخصی بیاید مال یک شخص را تلف کند ا
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 واقع تلفی نیست. 
یعنی در مجموعۀ احکام اسلام، در مجموعۀ  لا ضرر و لا ضرار فی الإسلامگوید: وقتی که شارع می

جامعۀ اسلامی، در نظام اسلام و مکتب اسلام ضرری وجود ندارد؛ شخصی که احساس کند نسبت به او ضرری 
قق پیدا کرده است، ضرری وجود ندارد. چرا؟ چون ضرر در یک جامعه و در یک مکتب به آن در اینجا تح

شود که آن واقعۀ خارجی عبارت از نقصان بر آن مکلف یا غیر مکلف است، آن نقصان واقعۀ خارجی اطلاق می
قتی که جعل گویند یک ضرر؛ ولی در مجموعۀ قوانین و احکام اسلام چنین ضرری نیست یعنی ورا به آن می

توانیم بشود حکمی که تاوان این باشد غرامت این باشد و دفع نقص را بکند پس در واقع ضرری نیست. پس می
گویند که شخصی بگوییم که شارع در اینجا آمده بر طبق عرف حکم کرده است؛ گفته عرف در جایی ضرر می

؛ ولی یک وقتی کسی بیاید یک ضرری را بزند ضرر را بزند و برود، دیگر در آنجا ضرر را گذاشته و رفته است
گوید که این کند، بعد میکند و در حین کار دیوار همسایه را خراب میفرض کنید که دارد منزلی را درست می

کنم، خب در اینجا دیگر ضرری آورم دیوار شما را درست میدیوار شما امروز خراب شد من فردا عمله و بنّا می
گویند، شود. دیگر به آن ضرر نمیش آمده قول مساعدت داده است که فردا درست مینزده است؛ چون خود

گوید که دیوار خراب ضرر در آن جایی است که بزند خراب کند و بعد هم دنبال کارش برود، هرچه به او می
ه من ضرر گوید: آقا این برود. میدهد. اینجا به محکمه میگوید: خیلی خوب باشد ولی اهمیت نمیشد، می

ای بیا تصلیح کن. پس اینجا ضرر است؛ یعنی کند که این ضرر را که زدهزده است بعد محکمه مجبورش می
گوید که موقعیت، موقعیت جبران نباشد، طرف از جبران شانه خالی کند؛ ولی اگر خود عرف در جایی ضرر می

کند؛ ف هم به محکمه شکایت نمیکنم طرآیم درست میشخص خراب کرده است و خودش گفته که فردا می
توانیم بگوییم که در خارج اصلًا ضرری اتفاق نیفتاده است گرچه کند. پس در واقع میچون احساس ضرر نمی

 دیوار خراب شده ولی ضرری اتفاق نیفتاده است.
 گوید که در اسلام اصلًا ضرر نیست؛ چرا، واقعاً میلا ضرر و لا ضرارگوید: در شرع وقتی که می

ضرر نیست؟! چون غرامت دارد و هر چیزی جبران دارد پس این واقعاً اخبار است و جعل نکرده است؛ یعنی 
به لسان اخبار جعل حکم نکرده است، واقعاً نفی ضرر کرده؛ گفته است ضرر وجود ندارد. حالا اینکه ضرر 

 کند.ن میآید تعییکند یا خود شارع میوجود ندارد به چه نحوی است؟! عرف تعیین می
پس بنابراین مفاد کلام مرحوم نائینی در اینجا محلّ تأمل است که لسان اخبار با لسان رفع تشریع در 

 بینیم. این یک مطلب است.اینجا دوتاست ولی ما دوئیتی در لسان اخبار و لسان رفع تشریع نمی
 نقدی دیگر بر محقق نائینی

آمده و به اینها نخورده و به آثار خورده است؛ بنابراین مطلب دیگر اینکه ایشان فرمودند: رفع تشریعی 
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بالأخره استناد رفع به خطأ روی چه حسابی است؟! یا شما باید « رُفع الخطأ و النسیان»این رفع که گفته: 
بگویید که رفع در اینجا به آن آثار است و آثاری را باید در تقدیر بگیرید؛ خب شما که از اول گفتید که ما نیازی 
به تقدیر نداریم! گفتید که اگر این رفع، رفع تشریعی باشد ما نیاز به تقدیر نداریم چرا شما در اینجا دیگر در 

اند پس خورد چون اینها در خارج هستند؛ چون این امور در خارج واقعتقدیر گرفتید؟! گفتید رفع به اینها نمی
ما که در تقدیر گرفتید! اینکه معارض با حرف اوّلتان خورد، رفع باید به آثار بخورد! خب شرفع به اینها نمی

خورد، خب این حرف یک حرفی است، این همان حرفی است که ما الآن گویید: رفع به اینها میشد! اگر می
در اینجا مطرح کردیم؛ چون یا باید بگویید که رفع در اینجا رفع حقیقی است که واقعاً خطائی نیست. با این 

طور بگویید که واقعاً رفع حقیقی ئی که موجب ترتب اثر است آن خطا الآن وجود ندارد؛ یا اینبیان که آن خطا
گوید: کند اعتباراً. شارع میباشد. یا بگویید که رفع، رفعِ اعتباری است یعنی شارع این خطا را لا خطا فرض می

طور و به این کیفیت م. خب اگر اینکنم با همین بیانی که ما در اینجا عرض کردیاین خطا را لا خطا فرض می
باشد؛ پس رفع آمده به اینها خورده است، این درست است. حالا که خطا لا خطاست یک آثاری هم بعد بر او 

کنید چون اینها در خارج محقق هستند؛ لذا زنید! شما خیال میمترتب است؛ ولی شما که این حرف را نمی
شود امری را که در خارج محقق است رفع کرد؛ خب اینکه و نه تشریعاً نمیالوجوه، نه حقیقتاً منوجه هیچبه

بینیم، در عرف و محاورات خودمان بسیاری از اموری که در خلاف است. ماهم در عرف و موالی عرفی می
 م...آوریحساب نمیبینیم آن را در عرف بهخارج هستند به لحاظ اینکه آن ارزش و آن قیمت را ما برای آنها نمی

ما اثبات سهویّت برای عمد کردیم بااینکه عمد انجام داده و از روی غرض  1«عمدُ الصبیّ سهو  »...در 
خب اثبات صلاة  2«الَطَّوافُ باِلبیَتِ صَلاةَ  »کنیم؛ یا فرض کنید که انجام داده ولی ما در اینجا اثبات سهویّت می

طور است که در کند. رفعش هم همینشارع اعتباراً و تنزیلًا می کنیم و هلمّ جَرّا تمام آن مثبتاتی کهدر اینجا می
دارد و دهد، در نفی هم اعتباراً یک امری را برمیاثباتش یک امری را اعتباراً نازل منزله یک امر دیگر قرار می

رد هست که هم اشکال دیگر. بر مبانی ایشان بود گرچه اشکالات دیگری واکند؛ اینآن آثار را بر او مترتب نمی
کنیم. اینکه مربوط به اینجا بود خواهیم وارد آن مباحث بشویم. حالا در جاهای خودش ذکر میما دیگر نمی

 این مسائل بود.
البته کلام خود مرحوم  کنم دیگر وارد مطلب بشویم ـمطلب دیگری که باید به آن بپردازیم و خیال می

                                                      
 :54، ح 233، ص كتاب  الدیّاتِ، باب  ضمانِ النُّفوسِ و غیرِها قائل, ۱۰تهذيب الأحکام, ج   1
«: ً علیهِ السّلام  كان یقول  بیانِ خطأ  تحَمِلُهُ  عن إسحاق بنِ عمّارٍ عن أبی جعفرٍ عن أبیهِ علیهِماالسّلام  أنّ علیّا عَمدُ الصِّ

 «العاقِلةُ.
 )محقق(« گیرد.السّلام فرمودند: عمد صبیان خطائی است که عاقله آن را برعهده میحضرت امیرالمؤمنین علیه»ترجمه: 

 .۷6۱، ص 2اللئالي، ج عوالي   2
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ـ این است که ببینیم چه آثاری در اینجا  عد وارد این قضیه بشویمشیخ مانده، آن کلام مرحوم شیخ را بگوییم و ب
شود؟ حالا که قرار بر این است که رفع اثر باشد آن اثر مقدّر چیست؟ آیا آثار تکوینی از این قضیه برداشته می

 بایست انجام بدهیم و ایناست یا آثار شرعی است یا احکام است یا حکم واقعی است؟! این مباحث را می
دانم در دو و سه روز آینده مسئله نیاز به بحث دارد و از طرفی وضعیت و موقعیت من طوری است که نمی

 کنم.توانم این بحث را انجام بدهم یا نه؛ لذا این مطلب را فعلا تمام میمی
 بحثی در مراتب اجتهاد

آن چیزی که من  ملکة  قدسیةّ  و موهبة  إلهیة ،گوید: اجتهاد تلمیذ: مرحوم شهید در معنای اجتهاد می
آید آن ملکۀ قدسیه نیست بلکه آن باید حتماً دست میفهمیدم این است که اجتهادی که با ممارست و اینها به

 از بالا افاضه بشود ولو انسان وظیفه دارد درسش را بخواند.
ر که مرتبۀ بالای ولایت طوماند همانمی استاد: بله البته مسئله مقول به تشکیک است؛ مثل قضیۀ ولایت

همان مقام عصمت است و مراتب پایینش حتی به ولایت مؤمنین و عدول مؤمنین و حتی درصورت عدم وجود 
رسد؛ مسئلۀ اجتهاد هم همین است. اگر شما بخواهید که واقع قضیه را نگاه مؤمنین به فسّاق مؤمنین هم می

به احکام پیدا بشود که به ملاکات احکام اشراف داشته باشد و این با این  تواند علمکنید، برای آن کسی می
 طور نخواهد شد. این اصل قضیه است.ها ایندرس

 1نشود آنم آرزوست!... *** ... گفت آنکه یافت می

عهده بگیرد و انسان با اشراف به حالا آن یک مطلبی است که با توجه به ملاکات و به مصالح و مفاسد به
آنها بتواند حکم را استخراج کند. اتفاقاً محی الدّین در فتوحات هم راجع به این قضیه بحثی دارد و ایشان در 

انطباق آن احکام کلی بر آن مصادیق ناظر  تواند درآنجا دارند که کسی که به ملاکات احکام برسد، خودش می
ای روایتی، دلیلی صورت یعنی احتیاجی نیست حتماً به اینکه در هر قضیهو صاحب نظر و رأی باشد. دراین

این همان چیزی است که بزرگان،  2داشته باشد بلکه آن حکم برایش روشن است مسئله برایش روشن است.
آورند به اینکه لازمۀ مرجعیت و مقام حکومت همان ولایتی است که آن میایشان تعبیر  و امثال 3مرحوم آقا

ولایت به معنای اشراف بر مصالح و مفاسد نفس الامریه است. حالا اگر از آن قضیه بگذریم و از آن مسئله 
 ای، طبعاً این اجتهاد متداولنظر کنیم از باب اضطرار و ضرورت و از باب عدم وصول به چنین مرتبهصرف

                                                      
 :۱44دیوان شمس، غزل شماره   1

 نشود، آنم آرزوستایم ما *** گفت آن که یافت مینشود جستهگفتند یافت می
 .63، ص ۱جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به فصوص الحكم، ج   2
 علامه آیة الله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی رضوان الله تعالی علیه.  3
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 تواند باشد.می
توانیم این اطلاق توانیم این اطلاق را بکنیم و بگوییم که ملکۀ قدسیه و موهبت الهیه میتلمیذ: پس می

 را... بکنیم؟
 تلمیذ: شهید اوّل مثل اینکه گفتند؟

 الشریعه هم که در اینجا مطالبیاستاد: بله البته افراد در این زمینه عبارات مختلفی دارند؛ صاحب مصباح
 2تر از او هم سید محمدکاظم یزدی مطلب دارند،رنگتر و کمطور و پایینو سید بن طاووس هم همین 1دارد،

حال به أیّخواهند مطرح کنند اما علی  اینها آن مرتبۀ عالی و بالا را می 3مرحوم آقا شیخ حسین حلّی هم دارد.
 ولو لم یکن ملکة  قدسیة .شود هم اجتهاد گفته میاین

 یذ: اجتهادی که مثلًا بحرالعلوم و اینها داشتند همان ملکةٌ قدسیةٌ بود؟تلم
 استاد: بحرالعلوم بله.

 گفتند... ضعیف بود...تلمیذ: می
 ای بود دیگر.استاد: افاضه

 تلمیذ: بعد افاضه شده بود؟
کرد، چقدر میدانست با یهود با تورات مباحثه ای بود، انجیل و تورات میاستاد: بله بحرالعلوم افاضه

بین نجف و کربلا یک جایی هست که به آن خان نُص  افراد مسلمان شدند. با سیصد نفر از یهود خان النص ـ
خواند، اینها طور آیات تورات را میخواند، همینای داشتند از خود تورات بر علیه آنها میـ مباحثه گویندمی

 ای بود.همه افاضه
 4کردد فرماید *** دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میفیضِ روح  الق د س ار باز مد

 تلمیذ: شهید ثانی اهل معرفت بود یا نه؟
 تر بود.استاد: شهید ثانی از شهید اوّل قوی

 تلمیذ: در معرفت؟
گفت: من فقه را از اوّل تا آخر بدون مراجعه تر بود. ایشان میاستاد: در معرفت. شهید اوّل در فقه قوی

تر سم. شهید اول لمعه را در زندان نوشت. بله شهید اوّل اهل باطن هم بود ولی خب ثانی قوینویبه کتاب می

                                                      
 .۱56، ص ۱شريعة، ج مصباح ال  1
 .24، ص ۱العروة الوثقى، ج   2
 رجوع شود. ۱63جهت اطلاع به رساله اجتهاد و تقليد، ص   3
 .۱43دیوان حافظ، غزل   4



_______________________________________________________________________________________________________ 
۱2 

 بود.
 اللهم صل علی محمد و آل محمد
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